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 .تأييد شده است توسط آقاي عيسي سواري 1393بهمن  22تهيه شده و در تاريخ  عيسي سواري يحضوري با آقا هبمصاحاين شهادتنامه بر اساس 
  .پاراگراف تنظيم شده است 64شهادتنامه در 

.باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 



 شهادتنامه

  معرفي

 )خوزستان(، يكي از شهرهاي الاهواز)سوسنگرد(يهاز اهالي الخفاج 6/9/1979، متولد ديعيسي سواري، فرزند مهمن  .1
  .شغل من آزاد بود .هستم

و  دادگاه انقلاب اهواز در شعبة چهار حبسسال  6زندان بودم با حكم  2007در سال . شدم يزندان به دلايل سياسي دو بار .2
از هم دستگير در مرز تركيه ب 2011اوايل سال همچنين در . بعد از سه سال از حبسم از طريق آزادي مشروط آزاد شدم

   .به تركيه رسيدم  30/12/2011در تاريخ  ا در زندان دزفول گذراندم وشدم و هشت ماه زندان ر
دستگير شد  1992ور نروژ هست، نيز در سال برادرمن، موسي سواري كه اكنون در كش. من از يك خانوادة سياسي هستم .3

در منطقة ما به علت تبعيض نژادي و تبعيض مذهبي . تقريباً تربيت ما تربيت سياسي بود. و يك سال در زندان كارون بود
 ما نيز از طريق ارتباطات خودمان. حقوقي و سياسي وجود دارد مدني، و غيره، افكار سياسي هميشه ميان بسياري از فعالان

  .با بسياري از دوستان اين افكار را گرفتيم و فعاليت كرديم

ادامه داشت تا  2007، بود كه اين فعاليت تا سال 2005، به خصوص در انتفاضه 2005در سال  بيشترين فعاليت من .4
  .اينكه در اين سال دستگير شديم

  

  اهواز 2005تظاهرات 

رياست جمهوري خاتمي بين مردم پخش شد، ما هم اين وثيقه را چاپ از دفتر ) نامه(زماني كه يك وثيقه اي 2005در  .5
 فطر عيد حدود تا و شد آغاز 2005 سال آوريل در تظاهرات .مي كرديم و بين مردم و فعالان و غيره توزيع مي كرديم

 .انجاميد طول به] 2005 نوامبر[ 2005

هرات فيلمبرداري مي كرديم و اگر كسي دستگير مي شد به بعد از اينكه انتفاضه شروع شد ما كارمان اين بود كه از تظا.  .6
دنبال اين بوديم كه اسمش را بشناسيم، منطقه اش و عكسش را پيدا كنيم و به سازمانهاي حقوق بشر، به خصوص سازمان 

 .حقوق بشر الاهوازي بفرستيم

م كه آنجا در تظاهرات شركت مي كردند، ما تا آنجا كه مي توانستيم از بسيجي ها يا از نيروهاي انتظامي يا از خود مرد .7
ها و فيلم ها را هم براي بسياري از فعالان سياسي و حقوقي كه  بسياري از عكس .عكس برداري و فيلم برداري مي كرديم

 . در بيرون هستند فرستاديم

 هم هاي تلوزيوني كانالدر بسياري از زيرا . سياسي هستمفعال حقوقي و فعال . فعاليت مي كنم )حوزه(الآن در دو جانب .8
 .مه اشركت كرد

  



  دستگيري و بازجويي

 20سال يا  15سال،  10من در زندان بسياري از زندانيان را ديدم كه اينها اصلاً فعاليتشان آنقدر بزرگ نيست ولي به آنها  .9
ه اگر شما را در من موقعي كه در بازداشتگاه اطلاعات بودم خود همان محقق يا بازجو به من گفت ك. سال حكم دادند

مثل فعاليتهاي  2007ولي چون فعاليتهاي سال . سال حبس مي دادم 30دستگير مي كردم باور كن كه به شما  2005سال 
بعضي ها هنوز در . دوستان خودم كه با هم همكاري مي كرديم آنجا دستگير شدند. سال يا كمتر مي دادند 6نبود  2005

 .بعضي ها موقع دستگيري خودم با من دستگير شدند. ندزندان هستند و بعضي ها هم آزاد شد

دادگاه را صرفاً براي اينكه قانوني . خود بازجوبه من گفت اين زندان يا حكمي كه به تو ميدهيم را ما مي دهيم نه قاضي .10
 .كنيم مسئله را برگزار مي كنيم و گرنه حكم دست خودمان است

ولي اينكه دروغ مي گويد يا راست مي گويد معلوم . من گفت آقاي سبحاني اسم بازجوها را به ما نمي گويند ولي يكي به .11
  .نيست

حتي زندان بان . قيافه هاي آنها را نمي بينيم چون چشم بند روي چشممان هست و پشت ما مي نشينند و او را نمي بينيم .12
او فقط مي آيد بازجويي مي كند و مي رود بعدا كسان ديگري هستند كه مثلاً جلاد . كه داخل بند هست را هم نمي بينيم

  . بان سوال مي كندمي آيد شكنجه مي كند و سوال مي كند يا زندان
در همان شب دو نفر ديگر از رفيقانمان . در شهر الاهواز در خانة داييم در كوي علوي دستگير شدم 9/5/1386در تاريخ  .13

چهار . الآن در الاهواز هستند ]ديگري[. عبدالرحمان حيدري. هم دستگير شدند كه يكي الان در كشور استراليا هست
  . باز در بار دوم هم با هم دستگيرمان كردند .نفرمان را در آن شب دستگير كردند

آن موقع من را صدا . پسر داييم محمد در را باز كرد و دستگيرش كردند .تقريباً موقع نماز صبح بود كه در اتاق را زدند .14
وقتي در را باز كردم ديدم حياط . دم فكر كردم دارم خواب مي بينممن هم تعجب كر. كرد گفت عيسي بيا كارت دارند

 .منزل پر بود از لباس شخصي ها كه از اطلاعاتي ها بودند و چند تا از نيروي انتظامي كه با آنها بودند

گرفتند و تا در را باز كردم يك دفعه من را . خود را معرفي نكردند و نه كارت شناسايي شان را هم به ما نشان ندادند .15
در همان شب به . ديگر چيزي نديدم و آنها تفتيش كردند. چشم بند گذاشتند و سوار ماشينم كردند. خواباندن روي زمين

بيانيه را  700، 600خانة خودم هم رفتند كه در شهر الخفاجيه بود و آنجا را هم تفتيش كردند و پرچم الاهواز و بيش از 
  .هم گرفتند و با خود بردند

 .از زندانبان شروع كن تا بازجو. هايي عليه ناموس و دين كارشان هست فحش. جز فحش چيزي نمي شناسند اينها .16

با اينكه هيچ مدركي ندارند كه شما . آنها به من اتهام توهين به مقدسات كشور از طريق اهانت به ائمة اثنا عشري زدند .17
  .پدر و مادرم شيعه هستندم ولي من سني هست. عليه ائمة اثنا عشري فحشي داده باشي

دو كابين بود، سفيد رنگ، كابين اطلاعاتي ها، مارا . موقعي كه ما را فرستادند به بازداشتگاه اطلاعات در منطقة چهار شير .18
  .ما اصلاً نمي دانستيم كه براي چه ما را شكنجه مي كنند. شروع كردند به شكنجه ،شب كه شد. آنجا فرستادند

بعضي ها نيروي انتظامي و بعضي ها شخصي . تا اتوموبيل بود 12، 10باز كردم ديدم بيش از موقعي كه در خانه را  .19
بعد بردنمان بازداشتگاه اطلاعات در چهار شير . ما را اول بردند ستاد خبري در كوي امانيه. نفر بودند 30، 20حداقل .بود

 .نزديك دانشگاه امام حسين. شماره ششم



فرصت نمي دادند كه بپرسيم به چه دليل ما را شكنجه . معلوم نيست ما چه كار كرديم. شدآنجا تا رسيديم شكنجه شروع  .20
من فقط يك شب پرسيدم اصلاً ما چه كار كرديم؟ آنها اصلاً نمي گويند به خاطر . از آنجا شكنجه شروع شد. مي كنند

  .فقط مي گويند شما ضد انقلابي هستيد، وهابي هستنيد. چه
همين و . يند ديگر اينجا كار شما به آخر رسيده و موهاي سرتان عين دندانهايتان سفيد مي شودفحش مي دهند و مي گو .21

  ...بعداً بردنمان دادگاه. خلاصه تا روز بعد بردنمان زندان سپيدار براي  انگشت نگاري. بس
ماندن در زندان سپيدار ما را به بعد از چند ماه . بعد از آن بردنمان زندان سپيدار. روز در بازداشتگاه اطلاعات بودم 57 .22

  .زندان كارون بردند
ولي بعد از يك هفته دو روز در هفته شد تا موقعي كه . هفته هاي اول، هر روز صبح و ظهر و شب بازجويي مي كردند .23

بيانيه چون اينها از ما مدرك گرفتند، پرچم و  .در آن موقع روزهاي چهارشنبه و دوشنبه بازجويي مي شدم. بردنمان زندان
ما هم آنجا با آنها صحبت . گرفتند، شروع كردند به اينكه اينها را از كجا گرفتيد و به خاطر چه اين كار را مي كنيد

شما اين كارها را كرديد كه ما را مجبور كرديد . چيزهايي كه مي كرديم جرم نبود. كرديم كه به خاطر عقيده خودمان
  .اين كارها را بكنيم

يعني نامه هايي كه براي . چون ما از طريق كافي نت مي فرستاديم و ايميلها پيش آنها بود. ا از ما گرفتندبعداً ايميل ها ر .24
  . فعاليتهاي حقوقي و اسامي زنداني هايي كه مي فرستاديم را حذف نمي كرديم. خارج از كشور مي فرستاديم

حتي تلفنهايمان، . ها تقريباً در سه ماه مراقب ما بودنداز طريق چيزهايي كه از مكالمات تلفنيمان مي گفتند فهميديم كه اين .25
يا بيانيه مي آوردند يا پرچم كه در موردش تأييد كنيم كه . خلاصه بازجويي شروع شد. موبايل و اينها را هم مراقب بودند

حزب همكاري مي آنها دنبال اين هستند كه با كدام . براي چه اينكار را كرديم و با كدام سازمانها همكاري مي كرديم
  .با اينكه ما با هيچ حزبي همكاري نمي كرديم ولي آنها اين جرم را به ما دادند. كنيم

آنها صدايي يا چيزي به ما نشان ندادند ولي از طريق صحبتهايي . تلفنمان هم كنترل بود. از ياهو مسنجر استفاده مي كرديم .26
ايرانسل . من از سرويس موبايل ايرانسل استفاده مي كردم. ردمكه مي كردند فهميدم كه اينها را از طريق تلفن صحبت ك

 .تحت نظارت سپاه است

تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت از طريق ارتباط با گروهكهاي خارج از كشور و توهين به . نهايتا به ما سه تا اتهام دادند .27
 .ه ثابت نشد و از آن تبرئه گرفتيمتوهين به مقدسات ك. مقدسات كشور از طريق اهانت به مذهب اثنا عشري

از طريق تبليغ عليه نظام يك سال و اقدام عليه امنيت از طريق ارتباط با . سال زندان به ما دادند 6براي دو اتهام ديگر  .28
به اين خاطر كه آن موقع ما با سايت عربستان همكاري مي كرديم و برايشان ايميل . سال 5گروهكهاي خارج از كشور 

 .ساله بودم 28من در آن زمان تقريبا . سال به ما دادند 5به خاطر آن . ديممي فرستا

 

  

 شكنجه و دادگاه



بعداً دستها و پاهايش را با دستبند مي . يك نوع اينكه طرف را بالاي يك تختي مي خوابانند. آنها چند نوع شكنجه دارند .29
بعد . جوري كه نمي تواند حركت كند و داخل دهانش را هم پارچه مي گذارند كه نتواند صحبتي كند. بندند به ميلة تخت

 . آنقدر شكنجه مي كنند كه طرف نمي تواند چيزي بگويد. لولة سبزشروع مي كنند به شكنجه با كابل برق يا با 

روي ميز مي نشانندش و دست چپ و پاهايش را بند مي زنند و يك خودكار و  يك نوع شكنجه ديگر اين است كه .30
 . اگر جواب نداد با لوله يا كابل آنقدر مي زنند تا بيافتد. سوال مي پرسند. كاغذ مي دهند

ميز زير پايم را . طناب مي زدند روي گردن و مي گفتند مي خواهيم اعدامت كنيم 2011مم در سال من در دستگيري دو .31
 .طناب هم نخي بود. چند بار هل مي دادند يك يا دو ثانيه

پاهايم چون چندين بار آنها را بسته بودند و اينكه داخل اتاقها تقريباً سرد بود، مي ديدم كه زير پاهايم خون جمع شده بود  .32
حتي آن موقع زير پيراهني كه داشتم به خاطر شكنجه هايي كه كردند روي . ا بعد از دو سه ماه كه زندان رفتم عوض شدت

  .بوي خون و تعفن در داخل اتاق هست از شكنجه هايي كه مي كنند. بدنم، روي كمرم چسبيد
ولي وقتي دادگاه . فقط همين. يا ندارم موقعي كه ميروي بازپرسي فقط مي گويند اتهامت اين است و مي گويي قبول دارم .33

قاضي . بود، موقعي كه از خودم دفاع مي كردم قاضي به من مي خنديد 30/11/1386شروع شد، دادگاه من به تاريخ 
مي گفت من نمي توانم حرفهاي تو را باور كنم و به بچه هاي . دادگاه انقلاب اهواز بود 4آقاي تركي، قاضي شعبه 

بهش گفتم پس اگر دروغ بود و فقط حرف هاي اطلاعات را قبول داري پس براي . دروغ مي گويند اطلاعات بگويم كه
  .چه دنبالم فرستاديد و اين دادگاه براي چيست؟ داخل شعبة دادگاه فقط من و قاضي بوديم

آيت االله ،بدادگاه انقلا  12قاضي شعبه . يعني روز بعد به من اتهام را دادند 10/5دستگير شدم و  9/5/1386من  .34
ولي بعد از آن كه خانواده . چشمانم بسته بود كه من را به اطلاعات بردند و آنها را نديدم .بهبهاني؛ به من تهفيم اتهام كرد

 . ام رفتند دادگاه انقلاب و ديدنش گفتند كه آخوند بود

ما  30/7/1386يعني در . ندان بردندروز ما را به ز 57بعد از . تماماً سلول انفرادي بودم. روز شكنجه شدم 57پس از آن  .35
  .را زندان بردند

. ما را به زندان كارون بردند 28/9از . سپيدار بودم 28/9تا  30/7از . بازداشتگاه بودم 30/7دستگير شدم، تا  9/5من  .36
 .ماه 6كه ما را به دادگاه بردند، تقريباً  1386سال  30/11تا 

ميگفتم . فقط مي گويند اينها را اعتراف كردي. كشيد ولي فقط اسمش دادگاه بوددقيقه طول  25، 20جلسه دادگاه تقريباً  .37
مجبورت مي . حتي اگر شما را هم بگذارند اعتراف مي كنيد. اينهايي كه اعتراف كردم همه با زور شكنجه بوده است

ي همه چيز را قبول كني تا مجبور. چه طور اعتراف نكني. تهديدت مي كنند كه هزار بلا سر خانواده ات مي آورند. كنند
  .آنها ولت كنند

  .همچنين يكي از برادرهايم را. چند بار پدرم را بردند. در طول بازجويي اعضاي خانواده من را تهديد كردند .38
دختري را آوردند و در سلول كناري انداختند و گفتند اين . در مرز تركيه دستگير شدم متفاوت بود 2011بار دوم كه  .39

  .رفيقت را مي خواهيم الآن كجاست؟ كه آن موقع به تركيه فرار كرده بود. منصور است ،دختر رفيقت



اگر اعتراف نكني همه كار با دخترش مي . و از من پرسيدند رفيقت كجاست. آنها بعد از اينكه او فرار كرد دنبالش بودند .40
كه من آن . ما يك نظام قبيله اي هستيدكنيم و شما در داخل قبيله ات مجبوري تلافيش را پس دهي و ما مي دانيم كه ش

 . موقع گريه كردم و خواستم كه آن دختر را آزاد كنند

مي خواستند در مورد خانواده . حتي در بار دوم از من خواستند كه در يك فيلم شركت كنم كه مربوط به امور سياسي نبود .41
چيزهايي كه دور از عقل . كنند از خانواده ها خودشان چيزهايي املا مي. هاي آنهايي كه خارج كشور هستند صحبت كنم

بعد از اينكه . اين چيزهايي كه مي گفتند حتي سياسي هم نبود. كه من قبول نكردم و گفتم شركت نمي كنم. بشر است
مجبور شدم فرار كنم كه يك روز مجبور نشوم در اين فيلم ها . همين جور زنگ مي زدند. آزاد شدم هم باز ول نكردند

 .معلوم نيست. نمي دانم مي خواهند براي پرس تي وي يا جاي ديگر استفاده كنند.  نمشركت ك

  

 دستگيري نخست

. آن موقع هم زمستان بود. بيشتر زندانيان در حياط مي خوابيدند. نفر بودند 300زندان سپيدار  6در دستگيري اول در بند  .42
بعضي از زندانيان بيماري . ن مي بارد قطرات باران مي چكددر زمستان پلاستيك بالاي بند مي گذارند كه موقعي كه بارا

آنجا هر چه به .ما را از آنها جدا نمي كردند. سل داشتند ولي همه در يك جا بوديم ما با دزد و معتاد و قاتل مخلوط بوديم
 .رئيس زندان شكايت كرديم كاري نكردند

. ديگر بدتر از زندان سپيدار. بودند 6نفر در بند  500تقريباً بيش از ، باز هم بازداشتگاه بود ولي 6در زندان كارون  بند  .43
باز . وقتي معاوني كسي مي آمد در را مي بستند نمي گذاشتند او را ببينيم. حتي رئيس زندان را نمي ديدم كه شكايت كنيم

  .داخل بند مواد مخدر مي فروختند. هم با معتاد و دزد بوديم
چون معتاد بود نمي شد . داخل اتاق ترياك مي كشيدند. مواد را از زندان بانان مي گيرند خود زندانيان مي گفتند كه .44

هر چه شكايت كرديم، نامه نوشتيم به خانواده ها گفتيم كه شكايت كنند كه ما نمي توانيم با اينها .صحبتي باهاش كرد
  .سل مي گرفتند و مي مردند .ما چند نفر معتاد را ديديم كه مي ميرند.  زندگي كنيم  ولي باز هم هيچ

وقتي هم مي فهمند كه ما زنداني سياسي . يك مركز بهداشتي داشتند در زندان كارون ولي آن مركز هم چيزي ندارد .45
يعني آنجا فرق هست بين يك . هستيم از روي كارت، مي گويند ولش كنيد اين جدايي طلب را بياندازيدش سطل آشغال

 . معتاد و زنداني سياسي

% 90بيش از . بين آنها عرب هم هست. بانها و  بازجويان بازداشتگاه اطلاعات همه فارسي با ما صحبت مي كردند زندان .46
  . اما نمي دانم لهجه هاي مناطق مختلف را. فارس بودند

باز  .يك بار نامه اي نوشتيم براي سازمان حقوق بشر كه پيش مادرم گرفتندش. ما حتي در زندان كارون هم فعاليت داشتيم .47
  .روز دنبالم فرستادند براي وزارت اطلاعات 10از زندان كارون 

فقط تحقيق بود كه چرا كارت را ول نكردي و . سال زندان را داده بودند 6چون ديگر  ،آنها ديگر من را شكنجه نكردند .48
گفت تو بايد از . بينم احكامي كه مي. گفتم چيزي كه مي بينم در داخل كسي نمي تواند ساكت بنشيند. دوباره ادامه دادي

  .سال زندان بودي 30مي گرفتيمت  2005سال زندان نوشتيم اگر سال  6ما تشكر كني كه فقط 



روز از كارون من را بردند همان  10موقعي هم كه . مرا گرفتند 2007هماني كه . سربازجوي اول اينها را به من گفت .49
من صدايش . ل اينكه شما دوست داري هميشه پيش من باشيگفت مث 2011كه در . هم باز همان محقق بود 2011. بود

 . را مي شناسم

بعد از آن بردنمان زندان . آنجا ماندم 15/5/87من تا . سال را كه دادند من را بردند به زندان كارون 6پس از آن حكم  .50
البته سه . آزاد شدم 25/4اريخ در ت. يعني تا سه سال ،آنجا بودم تا تاريخ آزادي. كيلومتري اهواز 15كلينيك در تقريباً 

  .2011سال جدا از هشت ماه ديگري كه زندان بودم در سال 
زندان دزفول كه اصلاً نمي شود . در طي اين دوران تقريبا چهار زندان يعني كارون، سپيدار، كلينيك و دزفول را ديدم .51

نفر داخلش  60ا تخت دارد كه يعني بايد ت 60الي  50هر بند . بدترين زندان است حتي بدتر از كارون. صحبتش را كرد
نفر مي گذارند در  600، 500ولي اينها داخل اين بند . نفر داخل حياط بخوابد 40نفر اگر بگداري  100فوقش . باشند

 .بودم 5در زندان دزفول من در بند . تخت دارد 60، 50بندهايي كه 

  

 دستگيري دوم

آنها من را به .توسط پليس مرز سرور در استان اروميه دستگير شدم. كردند باز در تعقيب بودم و در مرز تركيه دستگيرم .52
  .من آنجا شكنجه نشدم. شب آنجا ماندم 2بازداشتگاه اطلاعات اروميه بردند و 

بعد از اروميه با هواپيما به تهران بردندم و آنجا يكي از مأمورين اداره اطلاعات اهواز آمد و مرا تحويل گرفت و باز با  .53
ساعت من  24 .2011اين بارشكنجه بدتر بود در سال . وقتي كه رسيدم باز هم شكنجه شروع شد. يما به اهواز بردندمهواپ

. ساعت دست و پاها را مي بندند و لوله آب باز مي كنند 24. را گذاشتند در يك جايي كه به قول خودشان هواخوري بود
مثل سگ آب مي خوردم چون دست و پاهام . و هوا گرم بود بود 90سال  1، يعني برج  2011چهارم سال ) ماه(برج

اين بار عين . ساعت كه من را بردند اصلاً نمي توانستم صحبت كنم 24بعد از . بدنم لخت بود فقط با شرت بودم. بسته بود
 .انتقام بود

. اينقدر نبود كه شكنجه كنند. مرا در اهواز انجام دهي 2005اين بار فعاليتمان فقط اين بود كه مي خواستيم ياد بود سال   .54
 . ولي اينها كار به اتهام ندارند. فوقش اتهامش تبليغ عليه نظام بود

  .چون وضعيت جسميم خوب نبود. من به خاطر وضعيت جسميم با وثيقه آزاد شدم. رفيقانم هنوز زندان هستند .55
آنها . زفول من را با گروهي وحشي گذاشتندوقتي بردندم زندان د. اين بار فقط پوست استخوان بودم از اين همه شكنجه .56

نتوانستم خانواده ام را ببينم از تاريخ دستگيري تا تاريخ . ماه نه ملاقاتي داشتم نه تلفني 8. زنداني نبودند وحشي بودند
 . نمي گذاشتند كسي با من صحبت كند. آزادي

حق . مپايش پر از آب بود بالاي سرم مي گذاشتكسي كه از توالت مي آمد و د. كنار دمپايي هاي زندانيها مي خوابيدم .57
 . با من مثل حيوان رفتار مي كردند. نداشتم روي تختي بخوابم



. رئيس زندان كه اسمش آقاي ضامني بود در زندان دزفول  به آنها گفت كه اين را بگذاريد اينجا عين سگ زندگي كند .58
به جايي رسيده بودم كه . نگ بزنيد كه يك كاري برايم كنندآخرش از طريق يكي از زنداني ها گفتم كه به خانواده ام ز

 .ميليارد ريال 2. آنها مجبور شدند از طريق وثيقه آزادم كنند. نمي توانستم صحبت كنم

 
 

 آزادي از زندان

اري يكي از آنها آشنايمان كه اسمش محمدظاهري س. من از زندان دزفول آزاد شدم اما رفيقانم تا الان هنوز زندان هستند .59
 . هر كس داخل يك بندي هستند. من اصلاً او را در زندان نديدم. است و هنوز هم در بازداشتگاه دزفول بلاتكليف است

بعد ديگر خانه ماندم ولي . روز آنجا ماندم 15خانواده ام من را به بيمارستان امام خميني در اهواز بردند و  ،وقتي آزاد شدم .60
 .باز هم زنگ مي زدند كه مبادا بخواهي فرار كني يا به كسي زنگ بزني صحبت كني) اداره اطلاعات(سايت خبري

  .ميليارد ريال مي شد 2ه براي وثيقه سند سه تا خانه از آشناهايمان در روستا بودند ك .61
فصل زمستان بود و . به تركيه رسيدم 30/12/2011نهايتاً . ماه بعد 2يا  1آزاد شدم بعد از آن تقريباً  19/9/1390 .62

  .خودم را به دفتر حقوق بشر سازمان ملل معرفي كردم
حتي يكي از برادرانم را .برادر كوچكترم كه دانشگاه مي رود سه بار دنبالش فرستادند ،از زماني كه ايران را ترك كرده ام .63

هم الآن پيش من است كه اخراجش ) مدرك(وثيقه اش. كه گروهبان ارتش بود در دستگيري اول اخراجش كردند
 . كردند

ن خدا مي داند كه چقدر دوست الآ. من الآن حق ندارم با خانواده ام صحبت كنم چون گفته اند كه با من صحبت نكنند .64
با . به خاطر آنها صحبت نمي كنم چون چند بار دنبالشان فرستاده اند. دارم با پدر و مادرم صحبت كنم ولي نمي توانم

خانواده هايي كه فعال سياسي دارند تلفنشان تحت .اين مربوط به خودم هست. كاري به من ندارند. اينكه آنها جرمي ندارند
 .كنترل است


